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اسطورۀ صبر

شهید سیدابراهیم رئیسی
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صبوری کن! که صبر تو جز به یاری خداوند نیست.
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_ خُـب بچه‌هـا! روی هرکـدوم از برگه‌هایـی کـه بین‌تـون توزیـع می‌کنـم، دربـارۀ یـه 
شـخصیت معـروف، دو تـا ادعـای جنجالـی نوشـته شـده. شـما باید بریـن تحقیق 

کنین، ببینین کدومش واقعی بوده، کدومش دروغ.
با خودم گفتم خدا کنه یه فوتبالیست به من بیفته؛ آخه عاشق فوتبال بودم 
و خیلی از بازیکن‌های مشهور رو می‌شناختم؛ اما از بدِ حادثه روی برگه‌ای که بهم 

رسید، نوشته بود: »سیدابراهیم رئیسی.«
اسـم آقای رئیسـی به گوشم خورده بود؛ اما چون اهل سیاست نبودم، هیچ 
شناختی ازش نداشتم. فقط گاهی توی جمع‌های فامیلی دیده بودم که یه عده 

بهش بدوبیراه می‌گن؛ برای همین حسابی خورد توی ذوقم.
_ آقا! می‌شه برگۀ منو عوض کنین؟

_ نه عزیزم! به‌طور اتفاقی هرکسی بهتون افتاده، در موردش تحقیق کنین.
بی‌حوصله ادعاهایی که باید در موردش تحقیق می‌کردم رو خوندم:

1. تنها رئیس‌جمهوری که فقط شش کلاس سواد داشت.
2. از امام‌رضا؟ع؟ برای رأی‌آوردن در انتخابات سوءاستفاده کرد.

تـا اینـا رو خونـدم، خونـم به جوش اومد. برگه رو آوردم بالا و با تمسـخر گفتم: 
»آقا این سیدابراهیم رئیسی خلاف‌هاش سنگینه، شخصیتِ بهتر نبود بدین به ما 

]و بچه‌ها زدن زیر خنده[.«
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معلم سرش رو برگردوند و گفت: »عجله نکن! گفتم که. اینا حرفائیه که توی 
جامعه دربارۀ این اشخاص منتشر کردن؛ شما باید بررسی کنین، ببینین کدومش 

راست بوده و کدومش دروغ.«
با اینکه حسش نبود؛ اما ته دلم دوست داشتم بدونم این حرفا واقعاً درست 

بوده یا نه. پس عزمم جزم شد تا حسابی پیرامونش تحقیق کنم.
گام اول هـم پیداکـردن اصـل ادعاهـا بـود. بـرای همیـن نشسـتم یکی‌یکـی 

جست‌وجو کردم، ببینم جریان چی بوده.
]رئیس‌جمهور شش‌کلاسـه[ ادعای اول مربوط به مناظرات انتخاباتی 1400 
بـود. یکـی از کاندیداهـا مدعی شـد که آقای رئیسـی ازنظر کلاسـیک، شـش کلاس 
بیشـتر سـواد نداره و با این سـواد نمی‌شه کشور رو اداره کرد. تحقیق کردم ببینم 
این ادعا درسته یا نه؟ جالبه که با کوچیک‌ترین جست‌وجو، هم مدرک دانشگاهی 
آقـای رئیسـی رو پیـدا کـردم و هـم فهمیـدم وسـط همـون مناظـره، مـدرک دکترای 
ایشـون تـوی فضـای مجازی دست‌به‌دسـت شـده و مـردم دیدن. تـوی تحقیقاتم 
اینم فهمیدم که ایشون علاوه‌بر دکترای فقه و حقوق خصوصی، اجتهاد داشتن 
و استاد درس‌خارج و تفسیر قرآن هم بودن.1 پس ادعای اول مبنی‌بر شش‌کلاسه 

بودن ایشون دروغ از آب دراومد.
]سوءاستفاده از امام‌رضا[ توی مناظرۀ انتخاباتی سال1396 یکی از کاندیداها 
خطاب به آقای رئیسـی ]که اون زمان تولیت حرم امام‌رضا؟ع؟ رو به‌عهده داشـتن[ 
گفت: »خواهش می‌کنم امام‌رضا؟ع؟ رو جناحی نکنین و بذارین امام‌رضا؟ع؟ برای 
مـردم بمونـه. اگـه می‌خوایـن پارچـۀ سـبز و نبات پخش کنیـن، بذارین بـرای بعداز 
انتخابات.« خُب این اتهام خیلی سـنگین بود. اگه ثابت می‌شـد آقای رئیسـی برای 
رأی‌آوردن چنیـن سوءاسـتفاده‌ای از جایگاهـش کـرده، واقعـا حـق مـی‌دادم بـه 
کسـایی کـه بهش بدوبیـراه می‌گفتن. برای همین تحقیقـم رو در این زمینه قوی‌تر 
انجـام دادم؛ امـا بـاز دیـدم این ادعا هـم دروغ ناجوانمردانه‌ای بیـش نبوده؛ چون 
آقای رئیسی از همون زمانی که تصمیم می‌گیرن کاندیدا بشن )یعنی قبل‌از شروع 
نام‌نویسیِ رسمی کاندیداتوری( دیگه توی مجموعۀ آستان قدس رضوی حضور 

صحبت‌های آقای اسماعیلی »وزیر ارشاد دولت رئیسی« در برنامۀ تلویزیونی. 	.1
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پیدا نکردن و حتی جلسـات رسـمی رو نرفتن تا هیچ‌کس تصور نکنه ایشـون از نام 
امام‌رضا؟ع؟ برای انتخابات سوءاستفاده کرده.1

خیلـی دوسـت داشـتم آقـای رئیسـی حداقل با ایـن تهمت بزرگ برخـورد کرده 
باشـه، ولـی هرچـی گشـتم، دیـدم نه‌تنهـا ایـن اتهـام، بلکـه ایشـون با هیچ‌کـدوم از 
تهمت‌زننـدگان مقابلـه نکـردن. فقـط یه کلیپ دیدم از وزیر ارشـاد دولت ایشـون، 
که می‌گفت بعداز یه مناظره، آقای رئیسی رفت سمت کسی که بهش نسبتِ ناروا 
زده بـود و گفـت: »مـن بـرای شـما بابت این گناهـی که مرتکب شـدی، از خدا طلب 

مغفرت می‌کنم.«2
چســبوندنِ این نســبت‌های ناروا به آقای رئیســی زمانی برام دردناک‌تر شد 
که فهمیدم ایشــون نه‌تنها از امام‌رضا؟ع؟ سوءاســتفادۀ تبلیغاتــی نکرده، بلکه 
طی ســه ســال تولیتِ آســتانِ قدس رضوی، یه ریال هم حقــوق نگرفته. می‌گن 
حتــی پــول صبحونه و ناهار و شــام‌هایی که خورده بود رو کامل حســاب کرده و 

به حرم برگردونده.3
هرچـی بیشـتر دربـارۀ آقـای رئیسـی می‌خونـدم، حـرصِ بیشـتری می‌خـوردم از 
ایـن همـه صبـر و تحمـل؛ چون می‌دیدم ایشـون در مورد یه عـده از تهمت‌زننده‌ها 
خیلـی چیزهـا می‌دونسـته، امـا نمی‌گفتـه. خـودش گفتـه بـود: »مـن به‌واسـطۀ 
مسئولیت‌هایی که داشتم، اطلاعاتم نسبت به اشخاص بیشتره و قلبم صندوقچۀ 
اسراره؛ پس اگه لب به سخن باز کنم، هیچ‌کس حریفم نیست؛ اما کسی که می‌خواد 
رئیس‌جمهور بشه، اولین شرطش داشتنِ ظرفیته. من هرگز منافعِ مردم و امنیت 

ملی رو فدای منافع شخصی نمی‌کنم.«4
یکـی دیگـه از نتایج تحقیقاتم این بود که فهمیدم انگار آقای رئیسـی این صبر 
و تحمل و رعایت اخلاق رو توی تموم دورانِ مسـئولیتش داشـته. سـال78 وقتی 
حادثـۀ کـوی دانشـگاه رقـم خـورد و دانشـگاه‌ها ریخـت بـه هـم، آقـای رئیسـی برای 

توضیحات خود شهید در برنامۀ تلویزیونی. 	.1
صحبت‌های آقای اسماعیلی »وزیر ارشاد دولت رئیسی« در برنامۀ تلویزیونی. 	.2

سخنرانی حجت‌الاسلام عالی. 	.3
سخنرانی انتخاباتی آقای رئیسی در جمع مردم اصفهان. 	.4
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سـخنرانی دعوت شـد به دانشـگاه شـریف. هرچی می‌گن با محافظ برین، ایشون 
قبول نمی‌کنه. خلاصه می‌ره و حدود دو ساعت، به سؤال‌های دانشجوها پاسخ 
می‌ده و جو رو آروم می‌کنه. بعداز جلسه وقتی دانشجوها از سالن خارج می‌شن و 
می‌پرسن که ماشین آقای رئیسی کدومه، بهشون پیکانی که باهاش اومده بود رو 
نشون می‌دن. اون زمان برخی از مسئولین با ماشین‌های مدل بالایی مثل تویوتا 
کرسـیدا جابه‌جا می‌شـدن و این ساده‌زیستی آقای رئیسی به‌قدری دانشجوها رو 
به وجد میاره که با کنایه خطاب به مسـئولین اشـرافی شـعار می‌دن: »بیت‌المال 
حیا کن، مسئولین رو رها کن.« بعد هم با تعریف و تمجید و روبوسی آقای رئیسی 
رو بدرقـه کـردن. فـردای اون روز یکـی از روزنامه‌هـا ناجوانمردانـه جـوری تیتر زد که 
انگار دانشجوها این شعار رو علیه آقای رئیسی دادن. بنده‌خدایی می‌گه زنگ زدم 
به سردبیرش و گفتم: »یه جُو انصاف داشته باشین! من اونجا بودم و دانشجوها 
ایـن شـعار رو خطـاب بـه مسـئولین اشـرافی و در حمایـت از آقـای رئیسـی دادن.« 
ایشونم گفت: »یکی از همکارها‌مون شیطنت کرده، عذرخواهی می‌کنم.« می‌گه 

رفتم پیش آقای رئیسی و قضیه رو براش تعریف کردم. ایشونم با آرامش گفت:
»در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم / سرزنش‌ها گر کند خارِ مغیلان 
غم مخور. ما عددی نیسـتیم، دیگران رفتن سـینه سـپر کردن و شـهید شدن. من 

یه بچه‌سرباز بیشتر نیستم. بذار این رو هم بگن، به کجا بَر می‌خوره؟«1
برایـم باورپذیـر نبـود ایـن حجم از بزرگی و تحمل. مگه می‌شـه یـه نفر این‌قدر 
صبور باشـه آخه؟ بابا! تو مگه کاسـۀ صبرت چقدر وسـیع بوده که به‌دروغ آبروت 

رو توی کشور بُردن و هیچی نگفتی؟
جوابـی بـرای این سـؤالم نداشـتم. فقط قلم رو برداشـتم و جلوی اسمشـون 
نوشـتم: »اسـطورۀ صبر.« بعد به دلم افتاد جسـت‌وجو کنم ببینم خدا توی قرآن 
 باِللهِ<؛ یعنی صبر 

َّ
دربـارۀ صبـر چـی گفتـه. آیۀ جالبی پیدا کردم: >وَاصْبِِرْ وَمَا صَرْبكَُ إلَِّا

كن و صبر تو جز به ]توفيق[ خدا نيست.
تازه فهمیدم شهید رئیسی به توصیۀ قرآن، همۀ ایام رو صبر کرده تا به چشم 
خـدا بیـاد. اون‌قـدر بـرای خـدا زندگـی کـرد کـه همـۀ زندگـی‌ش شـد خـدا. دختـرش 

خاطرات شهید ابراهیم رئیسی »اندیشکدۀ سعدا«، ص44 و 46 و 48. 	.1
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می‌گفت: »بابای من همیشـه دنبال کسـب رضایت خدا بود؛ اینم که می‌گن خادم 
ملت، در واقع ایشون خادم الله بود و توی خدمت به مردم هم فقط دنبال کسبِ 

رضای خدا بود.«1
وقتـی هـم خـوبِ خـوب بـا بندگـیِ خـدا خواسـتنی شـد، خدا بـه بهتریـنِ وجه 
خریـدش. خـادم امـام هشـتم، به‌عنـوان هشـتمین رئیس‌جمهـور ایـران، در شـب 
میلاد هشتمین امام به شهادت رسید و در جوار هشتمین اختر آسمان امامت و 
ولایت دفن شد تا همین نوعِ رفتن، بهترین پاسخی باشه واسه تموم تهمت‌ها و 

مزد شیرینی باشه برای همۀ اون صبر و تحمل‌ها.

سـخنرانی دختر شـهید رئیسی در بزرگداشت شهدای پرواز اردیبهشت )ویژۀ بانوان( در مشهد  	.1
مقدس.


